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Abstract  

Human beings have always needed a firm sense of meaning and purpose in order to 
continue their lives; for this reason, various intellectual movements have emerged in pursuit of 
discovering and explaining the meaning of life. Among these movements, nihilism became 
prominent after the World Wars and humanity’s confrontation with death. This concept was first 
introduced by Friedrich Wilhelm Nietzsche, with components such as the collapse of values and 
the idea of the “death of God.” In Iran, events such as the 1953 coup d’état, along with political 
and social pressures and widespread censorship, created a suffocating atmosphere in the country’s 
intellectual and literary environment. Under such circumstances, many writers were compelled to 
turn to translation, which consequently exposed them to nihilistic thought. This study examines 
the intellectual climate and literary works of Iran from the 1940s to the 1980s, with a particular 
emphasis on the manifestations of nihilistic elements in the short stories of Gholam-Hossein 
Sa‘edi—a writer who pays special attention to profound and complex human concerns such as 
death-awareness, meaninglessness, futility, despair, pessimism, fear, and loneliness. Another 
primary aim is to explore the expressions of this school of thought in the collection Grave and 
Cradle. The research method is descriptive–analytical, and the data have been gathered through 
library studies and credible sources. Ultimately, the findings demonstrate that Sa‘edi’s works not 
only reflect Iran’s social and political conditions, but also depict nihilistic concepts on both 
individual and collective levels through the form of the short story. 
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  چكيده

هاي فكري گوناگوني در پي كشف به همين دليل، جريان ه است.زندگي خود به معنا و دليلي استوار نياز داشت يادامهانسان براي  همواره

انسان با مرگ،  يههاي جهاني و مواجهپس از جنگ ،گرايينيهيليسم يا نيست جرياناند. در اين ميان، و تبيين معناي زندگي پديد آمده

مطرح » مرگ خدا« يها و ايدهارزشهايي همچون فروپاشي با مؤلفه اين مفهوم توسط فردريش ويلهلم نيچه بار نينخستبرجسته شد. 

اجتماعي، همراه با سانسور گسترده، فضاي فكري و ـو فشارهاي سياسي ١٣٣٢مرداد  ٢٨در ايران نيز رخدادهايي مانند كودتاي  .گرديد

آشنايي آنان سبب مبسياري از نويسندگان ناگزير به ترجمه روي آوردند و همين امر  ،خفقان كرد. در چنين شرايطي ادبي كشور را دچار

ويژه نمودهاي و بهپرداخته خورشيدي  ٦٠تا  ٢٠هاي . اين پژوهش به بررسي فضاي روشنفكري و آثار ادبي ايران در دههشدبا نيهيليسم 

عميق به مسائل  ايويژه توجهاي كه در آثارش است؛ نويسنده دنبال كرده هاي كوتاه غلامحسين ساعديدر داستان را هاي نيهيليستيمؤلفه
، پژوهش يكي از اهداف اصلي ،همچنين. معنايي، پوچي، نااميدي، بدبيني، ترس و تنهايي داردانديشي، بيانساني همچون مرگ يهو پيچيد

ها از طريق مطالعات تحليلي بوده و دادهـتوصيفي ،است. روش پژوهش» گور و گهواره« يهاي اين مكتب در مجموعهبررسي جلوه

وضعيت اجتماعي و  يهدهندتنها بازتابنه ،دهد كه آثار ساعدي، نتايج نشان ميتيدرنهااند. نابع معتبر گردآوري شدهاي و مكتابخانه

 .اندكشيده شدهبه تصوير  را نيز بلكه از طريق فرم داستان كوتاه، مفاهيم نيهيليستي در سطح فردي و جمعي هستند سياسي ايران

    نيچه، نيهيليسم، غلامحسين ساعدي، گور و گهواره. :هاواژهكليد
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  مقدمه
ترين و هاي كوتاه غلامحسين ساعدي، يكي از برجستهبر داستان ١هاي نيهيليسمبررسي جلوه روياين پژوهش 

 ،لحانيدرعاي پربار و پركارترين نويسندگان اين دوره، تمركز دارد. در اين مقطع زماني، ادبيات داستاني ايران دوره

تحولات اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايران بود. نويسندگان اين دوره تحت  يهدهندپرتلاطم را تجربه كرد كه بازتاب

هاي فردي و نويسي، به كاوش بحرانهاي نوين داستانگيري از قالبهاي سياسي و اجتماعي، با بهرهتأثير دگرگوني

در چنين فضايي، فشارهاي حكومتي و سانسور سبب شد بخشي  جمعي و تضادهاي ساختاري جامعه ايراني پرداختند.

 ازجملهفلسفي  يههاي برجستآثار غربي روي آورند و از اين رهگذر، آشنايي با جريان ياز نويسندگان به ترجمه

 .نيهيليسم افزايش يابد

فردريش ويلهلم  ءبا آرا رود،مي به شمارغرب  يهاي فكري در تاريخ انديشهترين جرياننيهيليسم كه يكي از مهم

هاي مطلق و باورهاي متافيزيكي تأكيد بر فروپاشي ارزش» مرگ خدا«اي يافت. نيچه با طرح مفهوم اهميت ويژه ٢نيچه

زند و در اين مسير جوي معناهاي نوين دست ميوكند و معتقد است كه انسان در جهاني فاقد معناي ثابت، به جستمي

زدايي و بحران هويت دلالت دارد، در معنايي، ارزششود. اين نگرش كه بر بيرو ميروبههدفي با احساس پوچي و بي

ويژه غلامحسين ايراني چون صادق هدايت، بهرام صادقي، صادق چوبك و به يهآثار بسياري از نويسندگان برجست

و اين ناتواني به احساس  اندناتوانها در اين آثار غالباً در يافتن معنا و هدفي پايدار ساعدي بازتاب يافته است. شخصيت

  .شوداعتمادي منجر ميسردرگمي، يأس و بي

عصر خود، در ساختار داستاني بازآفريني سياري ديگر از نويسندگان همغلامحسين ساعدي اين مضامين را بيش از ب

ها و مواجهه با بيماران، در كنار شناخت زيستن در محيط بيمارستان يپزشكي، تجربهكرده است. مطالعات او در روان

اش اجتماعي زمانه هاي انساني وگيري رويكردي انتقادي و دقيق نسبت به بحرانژرف او از وضعيت اجتماعي، به شكل

 ويهاي داستاناست.  گرفتهمورد تحليل قرار  »گور و گهواره«داستاني  يهانجاميده است. در اين پژوهش، مجموع

هاي اجتماعي و رواني دارند؛ فضايي كه بازتابي از شرايط سياسي و معمولاً فضايي سرد، سنگين و آكنده از تنش

هايي فراهم هاي فرهنگي نو، زمينههاي سياسي و ظهور جريانمحدوديتهاي مذكور است. اجتماعي ايران در دهه

سه داستان  شامل »گور و گهواره« يهمجموع. اندهاي نيهيليستي آثار او برجسته شدهاند كه در حالات و مؤلفهكرده

  .ود هستندكه هر يك داراي ساختار و روايت مستقل خ بوده» آشغالدوني«و » سايه به سايه«، »خانه زنبورك«

  ي پژوهشپيشينه

ها و مطالعات تاكنون پژوهش ،نويسي اوگرايي در آثار غلامحسين ساعدي و سبك داستاندر خصوص جريان نيست

توان به نامه و مقاله انجام شده است. از ميان مقالات متعدد مرتبط با آثار ساعدي ميمتعددي در قالب كتاب، پايان

سپهر نيا و راضيه فولادياشاره كرد كه توسط زهرا سعادتي» ر آثار غلامحسين ساعديگرايي دبازتاب عبث« يمقاله

 -هويتيهايي همچون يأس و نوميدي، احساس پوچي، مرگ و بي) نگاشته شده است. اين مقاله به بررسي مؤلفه١٣٩٨(

عزاداران ، ولرزترس، نشيني باشكوهشبهاي پردازد و داستانمي -اندكه بخشي از ادبيات معاصر را تحت تأثير قرار داده
 .دهدنه نيهيليست، قرار مي و نويسندگان ابزورد يرا تحليل كرده و ساعدي را در زمره ونشانناميبهاي واهمهو  بيل

تقي پورنامداريان و مريم سيدان  ينوشته» هاي غلامحسين ساعديبازتاب رئاليسم جادويي در داستان« يمقاله

پردازد. افزون بر ) نيز به بررسي نمودهاي رئاليسم جادويي در آثار ساعدي و دلايل گرايش او به اين مكتب مي١٣٨٨(
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، »هاي غلامحسين ساعديپريش در داستانرنجور و روانهاي روانشخصيت« ي) در مقاله١٣٩٦اين، مريم سيدان (

ترين اختلالات اين آثار او را تحليل كرده و افسردگي، اضطراب و چند عامل ديگر را مهمهاي شخصيتي در ويژگي

 .كندهايي معرفي ميگيري چنين وضعيتداند و مشكلات اجتماعي را عامل شكلها ميشخصيت

ستغيب اثر عبدالعلي د نقد آثار غلامحسين ساعديآثار ساعدي بايد به كتاب  يمنابع كتابي مهم درباره ازجمله

) ١٣٩٣قهرمان شيري ( ،شناختي و دردشناسانه آثار وي پرداخته است. همچنينهاي روان) اشاره كرد كه به جنبه١٣٥٦(

 ينامهشناخت) در كتاب ١٣٩٩و جواد مجابي ( نويسي غلامحسين ساعديهدايت: ميراث داستان يهمسايهدر كتاب 
هايش او و نوشته يهاي ديگر نويسندگان دربارهو ديدگاه نامه، تحليل آثاربه بررسي زندگي غلامحسين ساعدي

 .اندپرداخته

اين پژوهش با تحقيقات پيشين در آن است كه برخلاف آثاري  يهتفاوت عمد ،توان گفتبا اين توضيحات مي

هاي جريان مؤلفهاند، اين تحقيق بر شناخت هاي ساعدي پرداختهشناسانه يا ابزورد در نوشتههاي روانكه بيشتر به جنبه

هاي طور خاص در داستانظهور آن در ادبيات داستاني متمركز است و تأثير اين مكتب را به يهفكري نيهيليسم و نحو

  .كندكوتاه ساعدي بررسي مي

  روش

و شناسايي  هاي كوتاه ساعديداستانتحليلي، به بررسي -اين پژوهش از نوع كيفي است و با استفاده از روش توصيفي

موردي انجام شده  يمطالعه صورتبهنگر و پردازد. پژوهش از منظر زماني، گذشتهها ميودهاي نيهيليسم در آننم

  .است »هوارهگور و گ«ي مجموعههاي نيهيليسم در بررسي نشانه ،زيرا هدف اصلي آن ؛است

  نيهيليسم

 درد، پذيرش در ناتواني يتواند نشانهمفهوم مي ترين مفاهيم تاريخ فلسفه است. ايناحتمالاً نيهيليسم يكي از بدفهميده

براي يافتن زندگي بدون  وجوجست هستند، زندگي ناپذيرجدايي بخش عناصر اين چون ،حالنيباا. باشد تضاد و نزاع

 ؛است »ايدئولوژي« معناي به »٢ايسم« و »هيچ« معناي به »١نيهيل« يدرد به معناي انكار جهان موجود خواهد بود. واژه

 يا »پوچي ايدئولوژي« عنوانبه نيهيليسم توصيف. شودمي ساده آن معناي نفي موجب خود ،واژه دو اين تركيب اما

كند؛ زيرا اعتقاد داشتن به چيزي، وجود آن چيز را ايجاب مي ؛كننده استنفي-خود ينوعبه نيز »هيچ به تقاداع«

 .)١٣٩٩باشد، اعتقاد به آن نيز معنايي ندارد (گرتز، » هيچ«اگر آن چيز  كهيدرحال

هاي متافيزيكي وجود ندارد. او به معناست و اميدي به يافتن معنا در انديشهبراي يك نيهيليست، جهان و زندگي بي

داند ف و معنا ميخلقت جهان و زندگي بشر را فاقد هد ،هدفي جهان و هستي انسان معتقد است و بر اين اساسبي

). در اصل، نيهيليسم ايجاد جهان موهومي است كه درد، نزاع و تضاد در آن وجود ندارد؛ نوعي ١٣٩٨(محمدزاده، 

زندگي موجود را در قياس با جهان  ،زيرا اين اديان ؛خوانداديان توحيدي را نيز نيهيليستي مي ،بهشت استعلايي. نيچه

 .طور خودكار، پايان نيهيليسم نيست، پايان باور مذهبي، بهحالنيباا). ١٤٠٢ديكن، كنند (نفي مي» راستين«آسماني و 

  نيهيليسم و ارزش زندگي
پرسش محوري نيهيليسم اين است كه آيا زندگي انساني شامل درد، رنج، بيماري و مرگ، ارزش زيستن دارد؟ پاسخ    

پاسخ منفي، اساس نيهيليسم را  كهيدرحال ؛شودمثبت به اين پرسش، توجيهي براي پذيرش درد و رنج محسوب مي
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به زبان «گويد: مي گويي تراژيك به زندگينيچه و آري كتاب يدهد. پروفسور برنارد رجينستر در ديباچهشكل مي

هيچ «به اين معنا، زندگي  .»معناست يا ارزش زيستن ندارداين نظر است كه زندگي بي بر تر، نيهيليسمفلسفي دقيق

ها فراهم بود، زيرا معيارهاي ارزشي كه امكان ارزيابي زندگي بر اساس آن ؛ندارد و نه خوب است و نه بد» ارزشي

 .)١٣٩٢اند (محبوبي آراني، اعتبار خود را از دست داده

پذيرفتن اين جهان و تلاش  يجابههاي ديگر مواجهه با آن، باور به جهان يجابهنيهيليسم به معناي فرار از واقعيت 

هاي فردي است. اين رويكرد صرفاً معناي ذاتي زندگي نيست بلكه پذيرش ضعف يجابهبراي ايجاد حس قدرت 

گرا و ، آرماننيبخوشتوانند ها ميمعنايي زندگي است. نيهيليستطريقي براي واكنش به اضطراب ناشي از درك بي

گونه كه در دوران كودكي و پيش از كشف حقيقت در زندگي شاد بودن است؛ همان هازيرا هدف آن ؛مهربان باشند

  ).١٣٩٩اند (گرتز، معنايي زندگي بودهبي

  اينيهيليسم نيچه

انگاري راديكال، عبارت است از هاست. نيهيليسم راديكال يا هيچانگاري به معناي كاهش ارزش والاترين ارزشهيچ

شود و تشخيص اينكه ما هيچ مي دفاعرقابليغشده، هاي شناختهباور به اينكه وجود، هنگام مقايسه با والاترين ارزش

- يا اخلاق مجسم، حاصل جست» خدايي« ازجملهنداريم،  ءاشيا به» در ذات خويش«حقي براي نسبت دادن ماورايي يا 

 يگرايانهانگاري را در نفي ديدگاه زندگينيچه آغاز هيچ .)١٣٧٧جوي حقيقت و ايمان به اخلاق است (نيچه، و

 ،ينافلاطو يشهياندداند. او معتقد است با ظهور ديونيزوسي و تمركز بر عقلانيت اخلاقي آپولوني يونان باستان مي

 اكنون اما ؛كردمي ارائه را هاارزش كه گرفت شكل مسيحي-سقراطي ايمابعدالطبيعه مسيحي، تفكر سپس و سقراطي

انگاري است (اسداللهي سم يا نيستنيهيلي همان روند اين. اندبرخاسته خود انكار به و شده بحران گرفتار هاارزش اين

 .)١٣٩٩و فتحي، 

بخشد. او كه به زندگي معنا مي بودهنوعي فرار از چيزي  ،اين نكته است كه نيهيليسمتوجه نيچه به بدين ترتيب، 

 ايهاي سازندهبخش فعاليتتواند انگيزهاما نقش سازنده نيز دارد و مي ؛نشان داده كه هرچند نيهيليسم مخرب است

  .انديشي، پشتكار و مشاركت اجتماعي باشدژرف همچون

 نيهيليسم منفعل و فعال

ها و غايت بخشي به زندگي است و باعث فروپاشي تطابق ميان ارزشيليسم منفعل، نوعي سرپيچي از تلاش براي نظامنيه

و آرامش ظاهري را جايگزين  نمودههاي پوچ و اهداف پست محدود شود. اين شكل از نيهيليسم، زندگي را به آرمانمي

اي نو و مستقل رساند و امكان خلق آيندهويرانگر را به بالاترين حد ميدر مقابل، نيهيليسم فعال، نيروي  .سازدمعنا مي

هاي نو را مهيا شارز تحقق هاي كهنه، زمينهآورد. اين مرحله، علاوه بر نفي ارزشهاي پيشين را فراهم مياز ارزش

 .)١٣٩٧سازد (شايگان، مي

 ضعف ينشانه يا است جديد هايارزش ايجاد به رقاد فرد كه زماني در باشد روح قدرت يتواند نشانهنيهيليسم مي

ذيري پتسليم و خستگي ناتواني، با منفعل نيهيليسم. ندارد را تازه هايارزش و اهداف خلق توانايي فرد كه زماني در روح

  .)١٣٧٧ نيچه،( كندمي فراهم را نو ايآينده ساختن و تحول نيهيليسم فعال، زمينه كهيدرحال؛ روح همراه است



 ١٤٠٤، پائيز ١ه ، شمار١دوره ، فصلنامه رهاورد هنر          ٩٤

 

 گويي نيچه به زندگيآري

ها ارزش يگذاري همهنيچه براي گذار از بحران نيهيليستي، دومين گام مهم خود را در مسير بازبيني و بازارزش

بازسنجي شود. گاهي » خواست قدرت«ها بايد بر اساس به بيان ديگر، اين بار محتوا و بنياد تمامي ارزش .داردبرمي

هاي موجود، گذاري ارزشبدون بازارزش ،زمند است و هرگونه تلاش براي فرار از نيهيليسمهاي نوين نياانسان به ارزش

گذاري محتوايي، دو هدف اصلي دارد: اول، كند. اين بازارزشاي عكس خواهد داشت و مسئله را تشديد مينتيجه

گذاري نوين كه وم، اين بازارزشد و اندها نداشتهاي واقعي از والاترين ارزشهاي پيشين، بهرهنشان دهد كه ارزش

 يتواند از نيهيليسم مصون بماند كه بر پايههاي جديد است، تنها زماني ميها و توليد ارزشارزش يمستلزم تغيير رتبه

هاي پيشين صورت گيرد. اگر معيار گذشته، ناديده گرفتن زندگي اين جهاني بوده يابيمعياري متضاد با معيار ارزش

گذاري و تأييد زندگي اين جهاني باشد. تعبير بازارزش» گوييآري«گذاري، بايد نيچه براي بازارزشاست، معيار 

ترين مضامين فلسفه نيچه و هدفي است كه كه يكي از مهم بوده» گويي تراژيكآري«ها، معادل ارزش يهمه

 .)١٣٩٢شوند (محبوبي آراني، آن هدايت مي يسوبههاي او انديشه

سازي، آفرينش و بازآفريني و گذشتن از هر خلق پذيرش تضاد، جنگ و ويراني است و فرايند ويرانگويي، آري

تواند تعداد گذاري، تنها ميبازارزش. آيدو نابودي، تجلي تداوم و جاودانگي در جان انسان ديونيزوسي به شمار مي

واجه شوند، يا بايد با خودكشي از درد رها شوند يا به ها را رهايي بخشد و ساير افراد، اگر با نيهيليسم ماندكي از انسان

كامل  ينحوي با آن كنار بيايند. نيچه در اين ديدگاه، سخني براي اكثريت ندارد و روشن نيست كه آيا امكان مواجهه

 .)١٣٩٢هاي فرهنگي و اجتماعي آن، وجود دارد يا خير (محبوبي آراني، ويژه با توجه به جنبهبا نيهيليسم، به

خوشبختي نصيب من شده است كه پس از هزاران سال «كند: بيان مي» معطوف به قدرت ياراده«نيچه در كتاب 

 ،بخشدرا در پاسخ به هر آنچه توانمندي مي» آري«كند. هدايت مي» آري«و » نه«ام كه به خطا و ابهام، راهي يافته

ها را گيرم. تاكنون هيچ كس اينفرا مي ،سازدنچه ناتوان ميرا در برابر هر آ» نه«كنم و آموزم و آن را تقويت ميمي

 .)١٣٧٧(نيچه، » اندهاي فرسودهها ارزشنياموخته است؛ فضيلت، شكنندگي و ترحم و حتي انكار زندگي؛ اين

كند: شتر، شير و كودك. ، نيچه از زبان زرتشت، سه دگرديسي جان را معرفي مي»چنين گفت زرتشت«در كتاب 

شير، به دنبال آزادي و قدرت است؛ اما خلق  يسپس در مرحله و كندشتر، بار زندگي را تحمل مي يمرحلهجان در 

ها نشان گويي مقدس است. اين دگرديسياي از معصوميت، بازي و آريكودكانه يهاي نو، نيازمند مرحلهارزش

هاي جديد بيافريند هاي كهن را نابود كند و سپس با پاكي و خلاقيت كودكانه، ارزشدهد كه انسان ابتدا بايد ارزشمي

هاي آن است. م تضادها و ويرانينيچه، به معناي پذيرش كامل زندگي با تما ينيهيليسم فعال، در فلسفه .)١٣٩٣(نيچه، 

شود. هدف نيچه، گويي به زندگي تلقي مياي ضروري براي دستيابي به آريعنوان مرحلهدر اين رويكرد، نيهيليسم به

به زندگي، » گوييآري«ها از نيهيليسم منفعل و هدايت آنان به پذيرش واقعيت و حقيقت زندگي است. رهايي انسان

 .شودهاي نو و ايجاد تغييرات تازه را شامل ميبلكه خلق ارزش تأييد زندگي تنهانه

هاي نو، رهايي از مفاهيم متعالي و قبول ويراني ها، خلق ارزشهاي اصلي نيهيليسم فعال شامل پذيرش واقعيتويژگي

از  ،رو شوندها روبهكند كه با تضادها و چالشها را تشويق ميعنوان بخشي از زندگي است. اين رويكرد انسانبه

هاي نو بسازند و تغييرات فردي و اجتماعي ايجاد انكار زندگي، ارزش يجابه ،واكنش انفعالي به مسائل خودداري كنند

  نمايند.
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  نيهيليسم يهامؤلفه
هاي وجودي، معناي شود كه در مواجهه با پرسشها را شامل ميها و مؤلفهاي از ويژگينيهيليسم مجموعه ،در ادبيات

 ؛شوندها در آثار مختلف با شدت متفاوت ديده ميكنند. اين ويژگيي و وضعيت انسان در جهان معاصر ظهور ميزندگ

  :اصلي را شناسايي كرد يتوان چند مؤلفهاما مي

 يشياندمرگ .١

عنوان دو روي يك سكه مرگ و زندگي به ياي بنيادي بوده است و رابطهمرگ براي انسان مسئله يهمواره انديشه

رسند. به مرگ مي تيدرنهاها انتخاب يزيرا همه ؛معناستشود. در نگاه نيهيليسم، آزادي انساني بيديالكتيكي ديده مي

هاي نيهيليستي معنايي و مواجهه با نهايي بودن زندگي گره خورده است و برخي جريانانديشي با اضطراب، بيمرگ

  .تر تجربه كنندا آزادانهمعنايي، زندگي ركنند با پذيرش اين بيتلاش مي

 مرگ معنا و احساس پوچي .٢

اعتمادي به ها اغلب با بينيهيليسم با شك نسبت به هستي و معناي آن پيوند دارد. در ادبيات نيهيليستي، شخصيت

اند. معنا در اين نگاه يك محصول اجتماعي است و فقدان معناي مطلق، انسان را به ها، حقيقت و زندگي مواجهارزش

دارد. در اگزيستانسياليسم، نيهيليسم ناشي از انكار معناي مرگ است و مياها و خلق معناهاي فردي وزتعريف ارزشبا

دانند. نيهيليسم به طفره رفتن از واقعيت مي ياما هر دو نوع، نيهيليسم را نتيجه ؛در پسامدرنيسم ناشي از انكار مرگ معنا

هاي فردي تواند فرصتي براي خلق ارزشاما همين پوچي مي ؛لق پوچ استهاي مطآموزد كه زندگي بدون ارزشما مي

  .باشد

  يأس و نااميدي  .٣

نتيجه هايشان بيها اميدي به آينده ندارند و تلاشهاي شاخص نيهيليسم است. شخصيتيأس و نااميدي، از ديگر ويژگي

شود. هنرمند فقدان هويت و سرخوردگي مي ها، باعث احساسرسد. نيهيليسم منفعل به دنبال نابودي ارزشبه نظر مي

تواند از هنر و فعاليت خلاقانه براي مقابله با پوچي و يأس استفاده كند. غم و اضطراب انساني نيز منبع يا فرد خلاق مي

  .نيهيليسم هستند يكنندهو منعكس

  بينيبد .٤

معناست پندارد كه زندگي بيوقتي انسان مي بيند.هاي ذاتي ميانگاري است و جهان را فاقد ارزشبدبيني مقدم بر هيچ

تواند ناشي از نااميدي و دلسردي شود. بدبيني مييابند، دچار يأس و سرخوردگي ميها تحقق نميو والاترين ارزش

  .باشد و انسان را به پوچي و انفعال سوق دهد

 هراس و دلهره .٥

ها كند. انسانمرگ نهايي، تنهايي و ناپايداري ايجاد مي معنايي زندگي، نبود هدف،هراس و اضطراب را از بي ،نيهيليسم

محركي براي بازانديشي  ،شوند. گاه اين دلهرههاي مطلق، دچار اضطراب وجودي ميبا آگاهي از مرگ و فقدان ارزش

  .و خلق معناهاي جديد است
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 تنهايي .٦

اغلب احساس  ،است. انسان نيهيليستيجوي معناي فردي ومعنايي، مواجهه با مرگ و جستتنهايي ناشي از احساس بي

بينند. اين تنهايي با هاي شخصي مياما برخي آن را فرصتي براي آزادي و خلق ارزش ؛كندجداافتادگي و انزوا مي

 .تفاوتي همراه استهدفي، سردرگمي و بيبي

هاي وجودي و احساس رانعنوان يك مفهوم فلسفي بنيادين، تأثير عميقي بر ادبيات دارد و بازتاب بحنيهيليسم به

هاي سنتي شامل پوچي، بحران هويت، يأس، بدبيني و رد ارزش آنهاي اصلي عدم قطعيت انسان در جهان است. مؤلفه

  است. 

 خورشيدي ٦٠تا  ٢٠هاي اجتماعي ايران در دهه-فضاي سياسي

اخلي و خارجي دچار تغييرات خورشيدي تحت تأثير تحولات د ٦٠تا  ٢٠هاي اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در دهه

 يتوجهقابلدر اين دوره، تأثير  چندين رويداد مهموقوع گيري ايران مدرن گرديد. ساز شكلاي شد كه زمينهگسترده

ها با مردم، فقر آن يبر ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور داشت. ظلم و فساد شاهان قاجار، فاصله

جامعه  يباعث دگرگوني در ساختار سنتي و فضاي بسته جيتدربهفوذ تجاري و اقتصادي غرب اقتصادي و فرهنگي و ن

بازرگاناني كه با فرهنگ و زندگي غربي آشنا بودند، به درك درد مشترك اقشار  ژهيوبهمتوسط آن زمان،  يشد. طبقه

ترين دستاورد مدرنيته پس از ورود فناوري، ايجاد تفكر آزادي و برابري اجتماعي و برهم خوردن مختلف رسيدند. مهم

 ).١٣٩٥و نصر اصفهاني، انقلاب مشروطه را ممكن ساخت (ذوالفقاري نژاد  تيدرنهااستبداد شاهان بود؛ روندي كه 

قدرت را به دست گرفت و در سال  ،ارتش ايران يفرمانده عنوانبهميرپنج  رضاخانم)،  ١٩٢١ه.ش ( ١٢٩٩در سال 

اي آغاز با هدف تقويت مركز قدرت و ايجاد دولت مدرن، اصلاحات گسترده رضاشاهبه شاه ايران تبديل شد.  ١٣٠٤

ها و گيريهاي فكري و عقيدتي مختلف ايجاد كرد كه منجر به جبههيان گروهاي از تنش مكرد. سلطنت پهلوي، دوره

هاي گسترده در جامعه شد. پايان استبداد قاجار، آغاز استبداد پهلوي و نفوذ بخشي از روحانيون در زندگي مردم چالش

ند (ذوالفقاري نژاد و نصر كه جايگزين منزلت قاجاريه و سد دفاعي استبداد جديد شد ياگونهبه ؛را به دنبال داشت

 ).١٣٩٥اصفهاني، 

اقتصادي مواجه -پس از جنگ جهاني دوم، كشورهاي خاورميانه و جهان سوم با مشكلات اساسي تغييرات اجتماعي

جوي الگوهاي وهاي اقتصادي دچار تحول و نهادهاي سياسي فاقد ثبات بودند، جستاي كه زيرساختشدند. در منطقه

شد  رضاشاه يسالارانهاي مداوم تبديل شد. جنگ جهاني دوم موجب پايان حكومت يكهغهمناسب توسعه به دغد

حمايت . )، با تثبيت قدرت در دو دهه آغاز شد١٣٥٧-١٣٢٠سلطنت پسرش، محمدرضا پهلوي ( يدوره .)١٣٢٠-١٣٠٤(

ها را با صفاتي مانند فطرها را افزايش داد. اديبان متعهد، بيشكاف ميان گروه ،طرفضمني دولت از اديبان بي

دانستند. را دلسوز، وفادار و اخلاقي مي خود اما هنر ؛گرا و نيهيليست توصيف كردندعروسك دولت، سطحي، پوچ

از تورگنيف، برشت و چخوف هدايت كرد (بروجردي،  گرفتهاين ديدگاه، برخي روشنفكران را به رئاليسم پيشرو، الهام

١٣٧٧(. 

 ،با حمايت آمريكا و بريتانيا ١٣٣٢مرداد  ٢٨آفرين بود. كودتاي اي پرتنش و تحولدوره ،خورشيدي ٥٠ يدهه

هاي مدرنيزاسيون و تري به شاه داد. در اين دهه، محمدرضا شاه برنامهدولت مصدق را سرنگون و كنترل كامل

هاي زب توده و گروهح ازجملههاي مخالف احزاب و گروه. اصلاحات اقتصادي را با عنوان انقلاب سفيد آغاز كرد

االله موسوي خميني بود االله روحها، جماعت روحانيون به رهبري آيتترين آناسلامي، به مبارزه با رژيم پرداختند و مهم

 .)١٤٠٢داشتند (آبراهاميان،  ٥٠كه نقش كليدي در مبارزات دهه 
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؛ از يك سو مدرنيزاسيون، تغييرات اي بودخورشيدي شاهد تحولات گسترده ٦٠تا  ٢٠هاي دههدر ، ايران درمجموع

ساز انقلاب و هاي سياسي كه زمينهها، اعتراضات و ظهور جنبشسركوب ،اقتصادي و اجتماعي و از سوي ديگر

  .تحولات بعدي كشور شد

  ساعدي و نيهيليسم 

غلامحسين ساعدي به كس مانند  احمد، هيچنويسان پس از هدايت، علوي، چوبك و آلبين نويسندگان و نمايشنامه

اما بررسي  ؛شكل حاد به زندگي اجتماعي شهر جديد نپرداخته است. هرچند ساعدي به مسائل روستايي نيز توجه دارد

است.  شهرنييپادهد كه موضوع اصلي آثارش، تحولات زندگي طبقات متوسط و آثار نمايشي و داستاني او نشان مي

تر شد و ساعدي هاي اجتماعي و سياسي پررنگجنبهها اما بعد ؛و اجتماعي داشتندرواني  يهاي او ابتدا جنبهنمايشنامه

اگرچه او . )١٣٥٦نويسان معاصر ايران بدل شد (دستغيب، با ابتكارات و فنون نمايشي، به يكي از نيرومندترين نمايشنامه

هايش مشهور شد. آشنايي با و نمايشنامه هاداستان يواسطهبهاما  ؛كردمنتشر مي» گوهرمراد«نخست آثار خود را با نام 

به دليل پرداختن به  ٦٠و  ٥٠ يها شكل گرفت. ساعدي در دههنويسندگان و هنرمندان پايتخت نيز در اين سال

هاي ضد استبدادي، از محبوبيت بالايي موضوعات اجتماعي و سياسي، مبارزه با خرافات و استبداد و همراهي با جنبش

موجب شد كه مورد غضب ساواك قرار گيرد و بارها تهديد، ضرب و شتم و زندان را تجربه  امر ينهم .برخوردار بود

 .)١٣٩٣كند (شيري، 

تبحر  هاي داستانشناختي شخصيتنويساني است كه در پرداختن به مسائل و مشكلات روانداستان ازجملهساعدي 

همانند صادقي،  ). وي١٣٩٦(سيدان،  دهدآثارش انعكاس ميخود، در  يزمانهدارد. او مشاهدات خود را از مسائل مردم 

جاي طنز را در آثارش گرفته است. او براي  ،اما حسرت و خشم ؛اي توانمند در تحليل زندگي اجتماعي استنويسنده

آلود همماند و به سورئاليسم يا رئاليسم وگرايي پايبند نمينشان دادن آثار رواني و اجتماعي خشونت، به مرزهاي واقع

دهند و براي رسيدن به نتايج تمثيلي، از انگيز نشان ميهاي او حوادث واقعي را غيرعادي و گاه هراسرسد. داستانمي

و » آرش«، »سخن«در مجلات  ١٣٣٤گيرد. او نخستين آثارش را از سال آميز بهره ميعوامل ذهني و حسي اغراق

هاي او از ترين داستان. مهمبدل گرديدنويسي شده در نمايشنامهاختهاي شنچهرهبه  ٤٠ يمنتشر كرد و تا دهه» صدف«

 .)١٣٦٦به بعد انتشار يافت (عابديني،  ١٣٤٠سال 

توان به دلهره و مي اين آثارترين از مهم .شود كه حال و هواي پوچي دارددر آثار ساعدي به فضايي پرداخته مي

ه كرد. اين موارد در اكثر آثار او با درجات مختلف قابل مشاهده انديشي، پوچي و بيهودگي زندگي اشارهراس، مرگ

هاي ها به قدرت). حقيقت رويدادهايي مانند قحطي و مرگ و نسبت دادن آن١٣٩٩نيا، فولادي سپهر، (سعادتي است

هاي ساعدي، سبك و سياقي است كه داستان موهوم و جادويي مانند موجودات عجيب و غير واقعي، موجب شده

 (پورنامداريان و سيدان). گونه داشته باشندهمو

  تحليل داستان زنبورك خانه 

بخت دارد و به دليل آورد. او سه دختر دمخود مي يپيرمردي است كه روزي جواني را به خانه يداستان درباره

كوشد جوان را راضي مي ،اش سبك شود؛ بنابراينتنگدستي اميدوار است با ورود فردي جديد، بخشي از بار زندگي

تر، مليحه را انتخاب كس و تنهاست، دختر كوچككند كه يكي از دخترانش را به همسري برگزيند. جوان نيز كه بي

اي در همان اتاق كوچك، شوند و با كشيدن پردهكند و آن دو فرداي همان روز، در قبرستان و با شتاب عقد ميمي

  .كنندزندگي مشتركشان را آغاز مي
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هاي تنگ، تاريك و متعفن كند؛ گذر از كوچهساعدي از آغاز روايت فضايي سرشار از فقر و فلاكت ترسيم مي

ميدان يك خيابان دراز،  يگوشههر «كنند: گذرند، اين حس را تقويت ميو رخدادهايي كه عمدتاً پيرامون قبرستان مي

كوچولويي بود، دنگال، با دو سكوي خاكي كنار هم، مثل  ... حياط رسيدعين دالان باريكي كه آخرش به تاريكي مي

 »از دره بوي آشغال و كثافت بلند بود). «١٣٤٥(ساعدي،  »و يك اتاق كه با چراغ گردسوزي روشن بودر تا قب دو

  .كندداستان را برجسته مي يوهواي غمگين و تيرهحال ،ايچنين فضاسازي). ١٣٤٥(ساعدي، 

شود. او مسير و اش ميپيرمردي كه تازه با او آشنا شده، راهي خانه به همراهاست كه  جواني -ابوالقاسم– راوي

گفتن، عين  وپرتچرتپيرمرد شروع كرد به ور زدن و  ،از پل كه رد شديم«كند: رفتار پيرمرد را چنين وصف مي

). پيرمرد در ١٣٤٥عدي، (سا »تاريك، تنهايي با خودش حرف بزنه يهاكوچهپسكوچهآدمي كه نخواد بترسه و تو 

دانست كه من مي«كشد، جوان كه خودش نيز تنهاست: برد و زماني كه موضوع ازدواج را پيش ميمي به سرسختي 

پسندد. پيرمرد را مي مليحه ،تيدرنهااما  ؛كندابتدا ترديد مي .)١٣٤٥(ساعدي،  »، دوست و آشنايي ندارمتك و تنهام

يمن انجام شود. هرچند وصلت را خوش -جمعه-براي از دست ندادن اين فرصت اصرار دارد عقد در همان فردا 

آورند و داماد بايد پيش از عقد، نماز ميت بخواند. ملا را از غسالخانه مي .شوداما مراسم در قبرستان برگزار مي ؛داندمي

را » گويي به زندگينه«پايان بي ي، فراتر از نشان دادن فقر، نوعي پوچي و چرخه»مرگ«و » وصلت«اين تقابل ميان 

. وجو كنندآنكه معنايي در زندگي جستبي ،گذرانندها صرفاً روزگار ميكند؛ گويي شخصيتتداعي مي

بود با ديوارهاي  وارد شديم. قبرستان درندشتي«يابد: هاي مختلف ظهور ميانديشي در سراسر روايت به شكلمرگ

زد و بالاتر، هاي كاشي شكسته كه زير آفتاب به هزار رنگ ميريخته و قبرهاي كهنه و درب داغون و روي قبرها، تكه

، ميداشتيبرماي جمع شده بودند. پيرمرد جلو و ما عقب، از وسط قبرها راه افتاديم. با هر قدمي كه پاي غسالخانه، عده

(ساعدي،  »و من توي قبري فرو بروم باز شوداي شد و من منتظر بودم كه هرآن حفرهفراواني بلند مي گردوخاك

 ،شستنشوقتي مي«كند: اما كسي اعتنا نمي ؛شده زنده بودهگويد فرد دفناي ميسپاري نيز پسربچه. در خاك)١٣٤٥

داماد نيز شب عروسي همراه ). ١٣٤٥(ساعدي،  »كار كنم؟كاركنم؟ چهشد. چهبدنش گرم بود و دهنش باز و بسته مي

هر سه تلوتلوخوران از وسط قبرها راه افتاديم. حيدر بازوي مرا گرفت و آهسته تو «رود: دو جوان ديگر به قبرستان مي

شه، عباس آقا دوست داره خونه دلمون خالي ميگرديم، عباس آقا آواز ميرو مي گوشم گفت: ما هر شب ميايم اينجا

زدگي از ها آميخته با دلوگوهاي آنگفت). ١٣٤٥(ساعدي،  »مادر بدهنه و به دنيا فحش خوارتو قبرستون آواز بخو

اند و نشاني از شادي ديده تفاوتخواهند جشن بگيرند، باقي افراد بيدنيا و نااميدي است. جز چند همسايه كه مي

 »خونينمي رقصين و نهمي زنين، نهمي اين چه وضعشه، عروس كه پيدا نيس، دامادم كه عزا گرفته، نه«شود: نمي

اضطراب دائمي حضور  صورتبهانديشي نه به معناي تمايل به پايان دادن زندگي بلكه مرگ ،در اينجا ).١٣٤٥(ساعدي، 

  .كندمرگ و ياد فقدان عزيزان بروز مي

قديمي از تعادل بيرون رفته اي تفاوت، پريشان و گويي در اثر حادثهكند؛ بيپيرزن خانه در جهاني ديگر سير مي

زد حياط نشسته بود و چيزي را توي طشت چنگ مي يگوشهپيرزن «است. شب عروسي دخترش نيز در حال ناله است: 

 »پيرزن از حياط بلند شد» قوقولوي«صداي «آورد: او صداهاي عجيب از خود درمي). ١٣٤٥(ساعدي،  »ناليدو مي

مليحه، . )١٣٤٥(ساعدي،  »كننشنيدي، منو صدا مي«زنند: ارواح صدايش ميكند و حتي احساس مي) ١٣٤٥(ساعدي، 

اند: ترسد؛ زيرا باور دارد آنجا قبر دو جواني است كه سر بريده شدهدختر كوچك، هنگام خواب از رفتن به حياط مي

ها، قبر دو جوونيه كه ينم ميگه همتا سكوي خاكي را نشان داد و گفت: ننه ... او دو ترسممليحه آهسته گفت: من مي«

  !شايد همين فاجعه عامل پريشاني مادر باشد و )١٣٤٥(ساعدي،  »نن و اينجا چالشون كردسرشونو بريد
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كند؛ احساسي ها آشكار ميتفاوتي را ميان شخصيتاي از ترس، نااميدي، تنهايي و بي، داستان مجموعهدرمجموع

هم تنيده است. مرگ بر تمامي روايت سايه انداخته  گريزناپذير قبرستان دررسد با مرگ جوانان و حضور كه به نظر مي

 .ناك و تاريك پديد آورده استو فضايي وهم

  خانه هاي نيهيليسم در داستان زنبوركبررسي مؤلفه .١جدول 

  هاي متجلي در داستاننمونه مؤلفه  هاي نيهيليسممؤلفه

  انديشيمرگ

گفتن، عين آدمي كه نخواد  وپرتچرتپيرمرد شروع كرد به ور زدن و  ،از پل كه رد شديم« -

 ).١٣٤٥(ساعدي،  »تاريك، تنهايي با خودش حرف بزنه يهاكوچهپسكوچهبترسه و تو 

(ساعدي،  »نچالشون كرد نجايان و ها، قبر دو جوونيه كه سرشونو بريدم ميگه همينننه« -

١٣٤٥.(  

  دگيمرگ معنا و احساس پوچي در زن
(ساعدي،  »مادر بدهعباس آقا دوست داره تو قبرستون آواز بخونه و به دنيا فحش خوار« -

١٣٤٥(.  

  يأس و نااميدي
 رقصين و نهمي زنين، نهمي اين چه وضعشه، عروس كه پيدا نيس، دامادم كه عزا گرفته، نه« -

  )!١٣٤٥(ساعدي،  »خونينمي

  -  بدبيني

  هراس و دلهره
  ).١٣٤٥(ساعدي،  »وحشت گفت: كيه؟ كي اومده؟ پيرمرد با« -

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »ترسممليحه آهسته گفت: من مي« -

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »وتنهام، دوست و آشنايي ندارمدانست كه من تكمي« -  تنهايي

  تفاوتيبي

  ).١٣٤٥(ساعدي،  پيرزن از حياط بلند شد» قوقولوي«صداي  -

(ساعدي،  »ناليدزد و ميد و چيزي را توي طشت چنگ ميحياط نشسته بو يگوشهپيرزن « -

١٣٤٥.(  

  اتمسفر و فضاي تاريك

 »رسيدميدان يك خيابان دراز، عين دالان باريكي كه آخرش به تاريكي مي يگوشههر « -

 ).١٣٤٥(ساعدي، 

گفتن، عين آدمي كه نخواد  وپرتچرتپيرمرد شروع كرد به ور زدن و  ،از پل كه رد شديم« -

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »تاريك، تنهايي با خودش حرف بزنه يهاكوچهپسكوچهبترسه و تو 

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »از دره بوي آشغال و كثافت بلند بود« -

 سايه به سايهتحليل داستان 

گذراند. بري روزگار ميكند و با جيباي به نام دلبر خانم زندگي ميجوان پادويي است كه در خانه يداستان درباره

شود كه پول زيادي به او او اصول خاص خود را دارد و حاضر نيست هر كاري انجام دهد. روزي با دو نفر آشنا مي

شود با مأموري كه گذراند و حاضر نميميخوري گيري و عرقبيني، جن، كفيولخرجدهند و او وقت خود را با مي

 .همكاري كند ،دنبال دو دانشجوست

كند، خواننده را از ابتدا با فضايي نامساعد اي زندگي ميراوي داستان كه يك پسر جوان است و تنها در اتاقي اجاره

س از دريافت پول، او نزد ). پ١٣٤٥(ساعدي، » نگاه كردم كه خيلي بدتركيب بود روآسمان «كند: رو ميو درهم روبه

اش را از روي خطوط كف دست بگويد. هرچند به فال اعتقادي خواهد آيندهرود و از او مييك مرتاض هندي مي

گذاشت و گفت: آينده ورداشت و نه پدرسگ نه «شود: بيني مياي تاريك و نااميدكننده براي او پيشاما آينده ؛ندارد

تر از تو باشه. هميشه ويلون و زدهكنم تو اين راسته، فلكايي و بدبختيه. خيال نميكارت گد ،دنياس چيه؟ تا دنيا

(ساعدي،  »رحمتو سر بكشي قيرره كه امي خانمون بودي و خواهي بود. فقط يه بار شانس بهت روسرگردون و بي

١٣٤٥ .(  
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كند در صورت عدم پرداخت ياند كه موش را گرفته و تهديد ماي ديگر، جمعيتي اطراف مردي جمع شدهدر صحنه

يارو گفت: «ها را تحت تأثير قرار دهد: زند. مرد قصد دارد با تحريك وجدان و عقايد مردم، آنصدقه، آن را آتش مي

خيالم يه آدم ناپاكي تو اين جمعه كه رحم  ... به ها گيرهرو مي گناهش روز قيامت گردن شما ،اگه من اينو آتيش بزنم

گناه مي از مردم كوفه ندارين. حاضرين يه بيك... شما جماعت، دست ه رفته، لعنت بر شيطان رجيمو مروت از دل هم

). ١٣٤٥(ساعدي،  »تون بره و يه پنج تومني به اولاد پيغمبر بدينتو اين پيت جزغاله بشه و حاضر نيستين دستتون تو جيب

هاست. همچنين، زماني كه فردي بر معناباختگي ارزشكمرنگ شدن باورها و تأثير فقر  يدهندهتفاوتي مردم نشانبي

شب به  ،اگه رد نكنين ؛شين، كفاره لازم داره صدقه بدين و رد«خواهند: شود، مردم دوباره از او صدقه ميكشته مي

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »چسبهد و خِرتونو مياخوابتون مي

ها، نور و دهد. ساعدي با وجود بيان تاريكينشان مي را راوي با مرتاض نوعي اميدواري يفروشي، مكالمهدر عرق

گفت:  اگه بخواد همين جوري باقي بمونه. ،دممي رو گفتم: ترتيب خوارمادر اين دنيا«دهد: در داستان قرار مي را اميدي

نيا، شن. استكان من و خودشو پر كرد و گفت: گور باباي درگ ميمش نيس؟ همه دارن دقچحالا چشه؟ گفتم:  مثلاً

شود. سازي براي بازآفريني مشاهده ميگويي به زندگي در قالب ويراناين نوع آري). ١٣٤٥(ساعدي،  »به سلامتي!

وتنها تو اتاق بودم، كردم، تك چشم كه وا«همچنين، راوي فرداي آن روز احساس بهتري نسبت به ابتداي داستان دارد: 

مأموران در حال سركوب مردم هستند،  كهيهنگاميان داستان، در پا). ١٣٤٥(ساعدي،  »خياليه جور راحت و بي

كنن، دنبال وپار ميزنن، لتميو ريختن، همه ر به همراسته رو «كند: گردد و به مأموران حمله ميجمعيت ناگهان برمي

ايستادن و راه باز و سر جارفتن، يه لحظه هم خورد. اونايي كه در ميه ... يه دفعه، ديدم همه چي ب دو نفر فراري هستن

به طرف مقابل حمله كردن. دلبر خانوم برگشت و  به دستديدم كه همه خشمگين و چوب  وكردن. مردم راسته ر

(ساعدي،  »زده نعره كشيدم: جانمي، هاي جانمي! و از شدت خوشحالي به خنده افتادمخوشحال چشمك زد و من ذوق

١٣٤٥.(  

  استان سايه به سايههاي نيهيليسم در دبررسي مؤلفه .٢جدول 

  هاي متجلي در داستاننمونه مؤلفه  هاي نيهيليسممؤلفه

  -  انديشيمرگ

  مرگ معنا و احساس پوچي در زندگي
د و خِرتونو اشب به خوابتون مي ،اگه رد نكنين ؛شين، كفاره لازم داره صدقه بدين و رد« -

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »چسبهمي

  -  يأس و نااميدي

  بدبيني
تر از زدهكنم تو اين راسته، فلككارت گدايي و بدبختيه. خيال نمي ،دنياس چيه؟ تا دنيا آينده« -

 خانمون بودي و خواهي بود. فقط يه بار شانس بهت روتو باشه. هميشه ويلون و سرگردون و بي

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »رحمتو سر بكشي قه كه ريارمي

  -  هراس و دلهره

  و كسي را ندارد.راوي داستان تنهاست  -  تنهايي

  تفاوتيبي

 الميخ به...  ها گيرهرو مي گناهش روز قيامت گردن شما ،يارو گفت: اگه من اينو آتيش بزنم« -

... شما  يه آدم ناپاكي تو اين جمعه كه رحم و مروت از دل همه رفته، لعنت بر شيطان رجيم

گناه تو اين پيت جزغاله بشه و حاضر از مردم كوفه ندارين. حاضرين يه بي يكمدستجماعت، 

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »تون بره و يه پنج تومني به اولاد پيغمبر بديننيستين دستتون تو جيب

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »و نگاه كردم كه خيلي بدتركيب بودرآسمان « -  اتمسفر و فضاي تاريك
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  آشغالدونيتحليل داستان 
ها با مردي به نام آقاگيلاني خوابند. آناند و در خيابان ميپدر و پسري است كه به گدايي مشغول يداستان درباره

روند تا خون خود گيري ميدهد. پدر و پسر به محل خونگيرد و در مقابل پول ميشوند كه از فقرا خون ميرو ميروبه

شود. در آنجا، آقاگيلاني راهي بيمارستان مي يبيمار است، به توصيه اما پدر كه ؛دهدرا بفروشند. علي خونش را مي

ساده و  ،علي كه در آغاز. كندتر ميكارگري به نام زهرا با سفارش و پيگيري به دكترها، روند درمان پدر را سريع

رد. زهرا و آو به دستشود تا پول شود و وارد كار ميكم با قواعد اين سبك زندگي آشنا ميمظلوم است، كم

اند، بفروشد. علي هنگام فروش غذا به فقرا برخورد كنند تا غذايي كه از بيمارستان برداشتههمكارانش به او كمك مي

جوي افراد هستند، و، براي چند مأمور كه در جستزمانهمگيري ببرد. ها را براي خونافتد كه آنكند و به فكر ميمي

 .كسب كند كند تا درآمد بيشتريخبرچيني مي

خلوتو دوست داشت، در  يهاكوچهپسكوچه«پدر همراه است:  يآغاز داستان با توصيف فضاي انزوا و دلهره

كرد رحم و مروت تنها ترسيد، از جاهاي ديدني فراري بود. خيال ميهاي شلوغ ميزد، از خيابانهاي خالي را ميخانه

اي جز پذيرفتن و همراهي اما او چاره ؛انداهميتهاي پدر براي علي كمارزش). ١٣٤٥(ساعدي،  »شهها پيدا ميدر خرابه

دستمون رسيده بود، بيشترشو بابام بلعيده بود و بعدش بالا آورده بود و هي به من و دنيا  غذايي به يماندهتهاگه «ندارد: 

 »ه همش تقصير من يا تقصير دنيا بودهانگار ك ؟شهچرا هيچ چي تو دلش بند نمي ؟رهاچرا بالا مي بود كهفحش داده 

دهد. ملاقات با او و مواجهه شوند كه در ازاي گرفتن خونشان پول ميدر ادامه با آقاگيلاني آشنا مي). ١٣٤٥(ساعدي، 

اي داشت؟ نديدي چه قيافه«شود: كم براي علي عادي ميكند كه كمآلودي ايجاد ميبا بيماري پدر، فضاي هراس

... يارو، بازوي  تاريك يكوچههو دست منو گرفت و كشيد توي يك ... يك دندوناشو نديدي؟ چشماشو نديدي؟

ما بدجوري تاريك  برو... دور خودش يبرد طرف خونه، منو ميهاي بلنددرازش را پيچيده بود دور گردن من، با قدم

(ساعدي،  »نيست، اي بابا زهرا يار ما نيست خوندم: اي خدا زهرا يار مازير لب مي ،بود و من واسه اين كه ترسم بريزه

١٣٤٥.(  

بابام كنجله شده بود، زانوهاشو جمع كرده بود تو دلش و «پيچد: برد، دائم به خود ميپدر كه از بيماري رنج مي

كرد فشرده بود كه آدم خيال مي رو همكرد و چشماشو طوري خودشو تماشا مي يانگار كه سينه ؛سرشو خم كرده بود

او به گدايي عادت كرده و بدون توجه به مخاطب، دعاي خير ). ١٣٤٥(ساعدي،  »هاشو بگيرهخواد جلو گريهمي

(ساعدي،  »كشن!... چقدر زحمت مي شونو زياد بكنهخودي دعاشان كرد: خدا عمرشون بده، عزتبابام بي«كند: مي

١٣٤٥ .(  

ها دراز كشيدن ها پر آدم كه همه رو تختاتاق«دهد: يتفاوت و سرد را نشان مورود علي به بيمارستان، فضايي بي

 خورن، حالا چه مرگشونه، به من و تو ربطي نداره. فقط همين جوري نگاشون كني و دلت واسشون نسوزهل ميوو و

). ١٣٤٥(ساعدي،  »خنديمم ميه خندن، ماهاخندن، پرستارا ميخندن، دكترا مي... اينجا هميشه خوشحاليه، همش مي

اگه منم «شنود: ارزشي دنيا ميبي در موردانبار  يكند و از رانندهكمك زهرا، علي شغلي در بيمارستان پيدا مي با

دوني؟ روزگار خورم، واسه اينه كه به خودم ميگم چرا نخورم؟ مگه نه آخرش بايد بتركم؟ پس بخورم و بتركم. ميمي

تو خودت ول معطل نيستي؟  ه آدم به عشق اون زنده بمونه. مثلاًس. آدميزاد ول معطله، هيچ چي نيس كخيلي مادرقبحه

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »اگه نيستي، بگو نيستم

-زيرزمين نيمه«كند: گيري و هم در بيمارستان خلق ميآلود و تاريك را هم در محيط خونساعدي فضايي وهم

اي ها مردهد تابوت و رو يكي از تابوتها چنو بالاي تخت رو همپرت، چند تخت شكسته وخرتاز  تاريكي بود، پر
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كه شمدي روش كشيده بودن و پاهاش از پايين شمد بيرون بود و آخر زيرزمين، انگار يكي ايستاده بود كه سر نداشت 

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »ديگه گذاشتيم يهفهميدم كه چي هست، جلوتر رفتيم و مرده را پهلوي مردو من درست نمي

برد و كند، غذا ميكند: با پرستاران همكاري مير كاري براي به دست آوردن پول ميدر طول داستان، علي ه

دهد. هيچ چيزي جز پول براي او برد و حتي مأموران را لو ميگيري پيش آقاگيلاني ميفروشد، افراد را براي خونمي

برد و جهاني اجتماعي را از بين مي هايانسانيت و ارزش ،دهد چگونه فقرارزش ندارد. ساعدي در اين داستان نشان مي

شود، او را كتك زده و گيرد. زماني كه راننده متوجه جاسوسي علي ميارزش توسط فقر شكل ميهدف و بيبي

هامو بستم و با پاهاي كني؟ ... از وحشت چشمچي اين كارا رو مي چيه، واسه فهمي چي بهتو كه نمي«پرسد: خشمگين مي

  ). ١٣٤٥(ساعدي، » لفن نشستملرزان كف اتاقك ت

  هاي نيهيليسم در داستان آشغالدوني. بررسي مؤلفه٣جدول 

  هاي متجلي در داستاننمونه مؤلفه  هاي نيهيليسممؤلفه

  -  انديشيمرگ

  مرگ معنا و احساس پوچي در زندگي

شونو زياد عزتخودي دعاشان كرد: خدا عمرشون بده، بابام بي«كند: تعريف بيهوده از بقيه مي -

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »كشن!... چقدر زحمت مي بكنه

دوني؟ روزگار خيلي خورم، مگه نه آخرش بايد بتركم؟ پس بخورم و بتركم. مياگه منم مي« -

تو خودت ول  س. آدميزاد ول معطله، هيچ چي نيس كه آدم به عشق اون زنده بمونه. مثلاًمادرقبحه

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »يستممعطل نيستي؟ اگه نيستي، بگو ن

  -  يأس و نااميدي

  -  بدبيني

  هراس و دلهره

هاي شلوغ زد، از خيابانهاي خالي را ميهاي خلوتو دوست داشت، در خانهكوچهپيكوچه« -

 »شهها پيدا ميكرد رحم و مروت تنها در خرابهترسيد، از جاهاي ديدني فراري بود. خيال ميمي

  ).١٣٤٥(ساعدي، 

خوندم: اي خدا زهرا زير لب مي ،ما بدجوري تاريك بود و من واسه اين كه ترسم بريزه ربودور« -

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »يار ما نيست، اي بابا زهرا يار ما نيست

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »خودي واهمه داشتمترسيدم، بيلرزيد، ميدست و پايم مي« -

  -  تنهايي

  تفاوتيبي

خورن، حالا چه مرگشونه، به من و تو ل ميوها دراز كشيدن و وتختها پر آدم كه همه رو اتاق« -

... اينجا هميشه خوشحاليه،  ربطي نداره. فقط همين جوري نگاشون كني و دلت واسشون نسوزه

  ).١٣٤٥(ساعدي،  »خنديمم ميه خندن، ماهاخندن، پرستارا ميخندن، دكترا ميش ميهم

  اتمسفر و فضاي تاريك

ها چند هم و بالاي تخت پرت، چند تخت شكسته رووخرتاز  تاريكي بود، پرمهزيرزمين ني« -

اي كه شمدي روش كشيده بودن و پاهاش از پايين شمد بيرون ها مردهتابوت و رو يكي از تابوت

فهميدم كه چي بود و آخر زيرزمين، انگار يكي ايستاده بود كه سر نداشت و من درست نمي

  ).١٥٢ ، ص١٣٤٥(ساعدي،  »ديگه گذاشتيم يهمرده را پهلوي مردهست، جلوتر رفتيم و 

و  ددستمون رسيده بود، بيشترشو بابام بلعيده بود و بعدش بالا آورده بو غذايي به يهمانداگه ته« -

انگار كه  ؛شهره، چرا هيچ چي تو دلش بند نميياچرا بالا م كه هي به من و دنيا فحش داده بود

  ).١٣٤٥ساعدي، (» قصير دنيا بودههمش تقصير من يا ت

  گيري بحث و نتيجه

ثبات و پرتنش جوي معنا و هويت در جهاني بيوها تنها، منزوي و در جستدر آثار غلامحسين ساعدي، اغلب شخصيت

ديشي و انمعنايي، نااميدي، ترس، مرگهاي اجتماعي و سياسي ايران است؛ اين فضا با پوچي، بيهستند كه بازتابي از بحران

هاي كوتاه هاست. داستانها بر زندگي انساناعتمادي و فروپاشي ارزشتأثير فقر، بي يدهندهتفاوتي همراه است و نشانبي
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صورت فشرده و به هاي فردي و اجتماعي راهاي مختلف، اين بحرانها، فضاها و شخصيتگيري از موقعيتساعدي، با بهره

ها دهند؛ يعني شخصيتبه زندگي را نيز نشان مي» گوييآري«از پادنيهيليسم و  نمودي ،حالنيكنند و درعتأثيرگذار منتقل مي

رسند. فضاي تاريك، عناصر زندگي مي ياميد و انگيزه براي ادامه ينوع ها، بهبا پذيرش واقعيت جهان و بازتعريف ارزش

اي هدفي، تصويري از جامعهتكرار و بي ييد بر چرخهپردازي دقيق، به همراه تأكنمادين مانند قبرستان و مرگ و شخصيت

هاي هاي فردي و اجتماعي و دغدغهبحران يدهندهزمان بازتابدهد كه همپر از اضطراب، تنهايي و معناباختگي ارائه مي

و ساختار غالب  سبك اصلي عنوانبهتوان نيهيليسم را . نميانساني در مواجهه با مدرنيته و شرايط دشوار ايران معاصر است

هايي از اين انديشه را با خود قلم ساعدي همچون سمبوليسم يا رئاليسم جادويي در نظر گرفت؛ اما بدون شك، آثارش رگه

  به همراه دارند.
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